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 خون خفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 ام خون گرفتهی خفه

 سکوت 

 گره کرده مشتر 

ده   در گلویم فشی

 خلنگر فریاد را

 خاکسیر نشانده است. به

 

 بیند نم 

رم نفس
ُ
 هایم ه

 های استواب  جنگل

 را های بارابن رُسته

 آتش کشیده است. به
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 کند احساس نم

 چشم نیمه بینایم  اشک

 شهر و ده و قریه را 

 با طوفان و سیل 

 ست. بر باد داه

 

قر   ترین بگذار سری

 های غربت را ترانه

 دادگاه مخالف و بی در دست

 هاها و عمارتها، برجدر ناقوس

 . د ترنم درآور به

 

 رُخستر فرما

 مان دردها

 یک زبابن شوند بهیک 

 اش گر چه شماره

 نهایت عدد ی بی از دامنه

ون پریده است.   بیر

 

فته این مرد کناره
ُ
 ست ی دیوار خ

 ناک دهشت هایکابوس

 رویای سرپناهی 

 سامانش بر سر بی 

 زند. سقفن نم
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 آن زن 

 ر سیاه محنتش  دبا چا

 زند چراغ می اتومبیلجلو هر 

 اشی چراغ خانهآتش در فتیله

 کند دود می

 ی چنارها زیر سایهگنجشک

 جیک جوع سرداده جیک

 اند. فریاد عطش بر سر کشیده

 

 کودک خیابابن 

 چه را در التماسبازی

 در کف ناشسته و کثیف 

 مطاع صالح و طالح 

 ثمن اشک و آه  به

 در ترازو نهاده است. 

 

 گروه 

 های درهم و برهم مردمدسته

 های ناچاریسر و دست در تکان

 بلند بلند 

 زنند با خود حرف می

 ریزند چُرتکه می

 کنند حساب می
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ههنوز هشت
ُ
 شان در گروه ن

 بر جای مانده است. 

 

 طور گونه پس چه چه

 تفاوبر بر چشم عینک بی 

بر های بی شانه  غیر

 راه خود باید رفت تکان داد و به

 تا کله 

 حاصل این کدوی بی 

فیه 
ُ
 گاه گریبان فرو رود. در خ
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 انتظار طلوع
 

 

 

 

 

 ه ست ناخوابه

 استیصال به یخندلب

 ها بر لب

 . نهد داغ می              

 

 ناخواه به

 دست خسته 

 ی پیشابن پرده چروکبه

 شود. فراز می

 

 از یاد برده است 

 ی سال و ماه غبار اندوه

 خانه بر تخت غسال 

 و شو خواهد شد  شست

 در جهابن که تنها 

 ورکن گغسال و  
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 خر راآحرف 

وب در صیغه  های ضارب و مضن

 کنند. تجوید می

 

 های پوک بازوانیاری بن به

 ی یابوی زانوان  بر گرده

 شوم سوار می

 ی فرسوده را عصازنان لاشه

 برم تا پنجره پیش می

 شاید که آفتاب 

 ی پر سوز و پر گداز با چهره

 ها نشسته است. بر سر شاخه

 

 شب را تمام 

 تمامی به

 ی چراغ خرد در سایه

 که تنها قدمی  

 ه عقب راند به  ظلمت را 

 مانم پشت شیشه می

 مبادا خورشید 

 طلوع را از یاد برده است. 
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 حاصل 
 

 

 

 

 چپ ممنوع گردش به

 راست ممنوع گردش به

 دور زدن ممنوع 

 گاه دید رو در جایرو به

 ی سربی از غبار و دود. اپرده

 

 آمدبن چندان سخت و ناپذیر 

 که قامت خرد زاینده  

ب تاق طاقر دخمه  ها در ضن

 . ستگشته   خم

 

ن چه  دور رفیر

 هر زمان نزدیک 

 خاک در قدح 

 هر چه نوش                 

 هرچه نیش                                

 کرده است. ر  آوا
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 بود  یدور کور کبودچه

 
 
 هشتاد سالگ

 تابی زمان در گذر بی 

 هشتاد قرن 

 هشتاد هزار سال

 پشت سر  

 لاخن انبار کرده است. سنگ

 

 هر آن

 هر لحظه

   مخوفاز راهی

 گذشته است. 

 

 گذشته 

 ی ناتوانسنگ آسیاب  بر گرده

 انبار کرده است  یبار کوله

 بر پشت ریش 

 بر جراحت و زخم نیش 

اب واقعه. در وز وز مگس ن سیر  های سیی

 

ن   آینده نیر

 لرزانک لرزابن 

 های تند در سراشیب
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 ترمز بریده 

 کند با سر سقوط می 

  ته دره

ن موعود بود   . ست هسرزمیر

 

 اختیار نبود آمدن به

ن در تقاطع قاطعیت تیک   تاکرفیر

 در مقطع زمان. 

 

ی به ن  یادگار چیر

 بر برف   نوشته

 تابی تموز. سوز بی در آفتاب تاب 

 

 هر چه هست 

 ست بر خاک راه تنها نقشی 

 سنگ یادبود گور.  چون

 

ن آمدن   حاصل از رفیر

 مقدار ای بی نقدینه

 با تابش سوزان سکه از درون

ون را  که بیر

 از شکل  

 چندان دگرگون نموده است 

 ارز صاحبش شود. ور هم گتا  
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ن   درد زیسیر
 

 

 

 

 ی گوری تنگدر اتاقر با حوصله

 اندازهدل من که به
 

 ی زندگ

 در تپش است 

 در نهایت تنهاب  تنهاست. 

 

 گیر سخت گرفته و دل

 در فوران غثیابن 

 لب آورده است. خون به

 

ه در آن نیست به  ن  پا هیچ انگیر

 تا بدان آویزم 

 یا لباسم 

 پوست  یاین غبار اندوده

 ی شاخن آن با پینه

 از تنم باز کنم. 

 

 گویم خودم میگاه گاهی به

م  ن  برخیر
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ن   تیر
 

 ای دریغا ز کلنگ

 پابه  تا بر و هر چه بنیاد است

 از بیخ و بن

 تخریب کنم. 

 

 نگرم هر چه را می

 معتن ست پوچ و بی 

 قرص و کپسول و آمپول 

 عمل جراخ 

ن است   همه بهر زیسیر

 که گوب  چنان آن

ن است.   درد زیسیر
 

 زندگ

 

 مرگ اما

ن آزاد  از همه  ست چیر

 نه نسخه نه دارو  نه دواخانه

 نه بیمارستان 

 بسیار  سکوبر ست بر هیاهوب  

 بر سر هیچ

 مهر باطله ست  

 ی آمار طویل بر جریده

 ممهور ثبت و سند. 
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ن   سیمیر
 
 
 
 
 

 !مادر
 چه عرض کنم 
 شان وقتر خدای

 را بهشت 
 ه است ادایشان نهدر جابی از پای  
 از آکله و پتیاره 
 د ران باید حرقن بر زبان ن
ن نیست ب  جارا که پاک خانه    برای تیر

 تنها زن است و زن 
 ست ستر ترین جوهر هشاعرانه 

 خدا که هیچ
ه در وی می ن خیر  نگرد شیطان نیر

 آن یاغن  
 تا غموض اغماض وجود را 

 در هجای نامکرر تکرار 
 .ذره دریابد ذره
 المپکه در آنبی 

 های صعب سینا راصخره
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 از لطافت لطیف پوازرش 
 هدیه کند  تازه رنگ و لعابی 

بت رگ اب سری  هاشاز سری
 های خشم در آیه

 کند تزریق می
ان مست   تا اشیر

ن و تاز تازیانه  های بربر صحرا در تیر
 بوی مرموز ماچه را

ق و غرب   در قپان مطاع سری
 .جو کند جست 
 های شعر پر شانهبر شاه 
 یرو پیش می

ن تا در دامن بی   زمان مادرت زمیر
 .بهار خاک را بارور کتن 

 روان گل را روانه کن تخته
 آلود خاورانهای خاککوچه

 ی غزل ساق سراندازهدر انتظار سیم
 های باران تیر و طول طویل طناب را شتک

 .است از در و دیوار جارو کشیده
 بدو پش 
  همر مال تدست 

 ی هرات راحریر حله
 بکش اطو 

 رویای پریده رنگ قرن 
 .است آب در چشم و چار کودکان کشیده

 گل راخشک دماغ کاه
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 از گلاب پیشابن شعر شاعران تردامن  
 نم بزن گل

 حافظ غش کرده است 
 مولانا  

 .رودکف بر دهان از حال می
 تن آب سیمای برهنه سیم

 ای زن
 بر یال بادها مرو 

 های زیر بغلتق چوباین تق 
 چر های ویلغژغژ چرخ

 پیش تو است که پیشهای شکستهتلق استخوانتلق 
 .کند درگاه خاک سجده می به

 ای زن
 از خطوط خاطر ایام
 های سرد از استیصال دست

 های جیب چالماسیده در یخ
 لای پا بخوان  یهاهای بی خیالی دمبر شانه
 بخوان 

 از خاموشی آوازهای بخیه شده 
 سکوت که مابر لب

 
 های سنگ

ن از رب  ع رابعه  زمیر
 ی مسکوبن

 های سفلیش تهرانتا ته ران
 در انتظار طلوع فروغ بازوان شعر 

 .کنیمامروز و فردا را شماره می
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 یاس پیر 
 بهار خند زد و ارغوان شکفت                                 

 در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر                                

 شاملو                                                                              

 

 

 

 

 

 از فراز یاس پیر 

 گان هشار سپید ستار آب

 ناز جاری گشته است. به

 

 های رخشان سپیده

ان سحری   اخیر

 تاب معادن سیاه افریقا راالماس

 است. زیر کرده سر 

 

ی هایبهار از جرقه  روشن شیر

 کند نفس تازه می

ن  های خستهتا استخوان  زمیر

 از خواب طویل زمستان 

 . یدار شود ب
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 ی تلخ یاس رایحه

 زند در باغ قدم می

 که خوبن تازه بر سر آن

 در رگ و بر گیاه 

 جاری شود. 

 

 زنبورها

 شان هایهای شهد بر شانهبا کیسه

 رسند از راه می

 های خاک راتا درخشش کوکب

 گوش آسمان به

 در وز وزی مدام

 زمزمه کنند. 

 

 دهمچه آب میباغبا شلنگ به

 ی ظریف تا بوته

 ی مراحضور غریبانه

 ی جنوب درین خاک دورافتاده

 باور کند. 
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 در گیر و گیر غروب 
 

                           

 

 

 

 تواند ساخت کدام نغمه می 

 زند کدام سرود بر لب نقش می

 دلی که از 
 

 تنگ

 در خون نشسته غثیانش 

 خزد. پیش می ها بهکاهلانه در رگ

 

 شود کدام کلبه گرم می 

می یخ بسته  ن  با هیر

. آشوب در کولاک  های زمستابن

 

ی  ن  خورشید در گیر و گیر غروب پاییر

 اگر هین کند 

 پشتر بخار کم

 ی پنجره بنشاند. بر شیشه

 

 اردیبهشت 

 مگر با ما چه گفته بود 
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ن دلکه در دم سرد شب ی چنیر  گیر گیر

 گز از هر سو با سرمای لب

 عصای لنگ لنگان من اما

 ی این اتاق تنهاب  در گوشه

 رود. چشمش نمخواب به 

 

 پوزار کهنه 

 تخت با تخت و نیم 

 رویای راه را 

 خوبن ی کم با مور مور گزنده

 پاشنه به

 پایم به

 کند. تزریق می
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 شود نم
 

 

 

 

 

 شود نم 

 شود چشم برهم نهادنمنه 

 ندید 

 سان که کاردنای

 خواب رفته است. در خواب گوشت به

 

 شود نه نم

 هار گرگ

 های الهی را در لباس بره

 که در گله پیچیده 

 آلود خون  با دندان و چنگ

 ندیده گرفت و گفت: 

 ست. شاید که گربه 

 

 باید گلو درید 

 فریاد کینه و دشنام به

 شان در گور تا مردگان
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 آرامش هزار ساله از سر پریده 

 گور شوند. گور به

 

 خامش ممان 

 مهر سکوت از لبت بردار

 ور نه خواهند گفت 

 سکوت از قدیم 

 . ست ه ی رضا بودنشانه
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 نبض حیات 
 

 

 

 

 نبض حیات 

   کوچه  در رگ

 طبل بزرگ را زیر پای چپ

 های عزم استوارشمارش قدمبه

 ست. نعره وادار کرده به

 

 درها همه 

 حجاب از چهر خانه 

 اند گشوده

 ها تا مهربابن 

 نهد. مرحم بر جراحت ناسور می

 

 پنجره غبار پرده 

 از سر زدوده  

 زند خند میفاتحانه لب

 اش دیدار چهرهشهر از 

 چراغان است. 
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 ای روشن است کدهخانه آتش

 کشد اجاق تنوره می

 تراکم دودی اعصار 

 بر فضای شهر 

 نخواهد ماند. دار دیری پای

 

 هاراه

 بز رو 

 کاروان پیما

ش با قلعه
ُ
 های مسافر ک

 بر آسفالت داغ خیابان 

ه  ی زمان از اعماق تیر

 را   بانگ درها و پنجرهگل

 زند. فریاد می

 

 های نوحه خوان کلاغ

ب قدم اض از انعکاس ضن  های اعیر

 مضوع گشته 

 در بر مامن فرار 

 د. ن کشبر هر خرابه چنگال می
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 مطاع آزادی 
 

 

 گرد خر دورهخرک

 با جوالی پر 

 انباشته از مطاع آزادی

 در کوچه 

 در خیابان 

 زند نعره می

 برای آزادی

 .  در بلاد شیطابن

 

 ایآزاد زاده

 آزاد برای مردن  

ن اجباری   تحت قوانیر

 های آزادیتپیده در توبره

 خواری. نوش آویخته بر چانه

 

 انگشت وسط 

اء   برای استیی

 پای چپ 

 اذن دخول 

 برای بیتوته در بیت الخلای الزامی. 
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 ست آزادی آورده

 تر و تازه

 ساز و کار روزگار باستابن 

 دست ساز اساتید 

 های موش خورده در رساله

. در طویله  های سلطابن

 

 با بند و ریسمابن 

 تافته  

 تابیده 

 از موی بز و پشم شیر 

 مان اهای بی در اعماق بیابان

 سرگردانهای به دست قبیله

. در پناه مرحمت  های یزدابن
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 محبوب من
 

 

 

 محبوب من 

 کند. تنهاب  خو نمبه

 

 صبح با تغیر 

 هم زدهدر را به

 شود. خدا حافطن دور میبی 

 

 من و تنهاب  

 رویم در اتاق راه می

 کشیم. زنیم و سیگار میحرف می

 

 روز اگر چله تابستان 

 کند. لاخره غروب میاب

 

 شودباز میدر 

 شود دستش برای کلید برق دراز می

 از سر نو آغاز می
 

 شود. و زندگ
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 دیروز

 

 

 
ن دیروز  تا همیر

 زنده و شاداب 

 جا نشسته بود. آن

 

 از رنگ و بوی او 

 بهشت نه خانه اگر 

 قابل تحمل بود. 

 

 وفادارانه 

 خدمتش بستم. کمر به

 

 امروز 

 های خزان زده برگ

 دان بلور دور گل

 چه نشسته است. طاقروی 
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 گم کرده

 

 

 

 
 

ی گم کرده  ن  چیر

 آورمیاد نمبه

 دانم نم

 چه بوده است. 

 

 خانه را 

 زیر و رو کرده

ون ریخته   کمدها را بیر

 ام. کشوها را واژگون کرده

 

 هادابن لابلای شمع

 با احتیاط

 شوم گرد میبر 

 کند. ای پرواز میپروانه
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 در رستای درخت  

 ایستاده با تکیه بر عصا 

 کنم سوال می

 ای سرگردان پرنده

 سو سوی هیچبه

 زند. بال می

 

 در صلابت سنگ 

م از کوه سراغ می  گیر

 از قله عقابی 

ه می   شود. در من خیر

 

ن   در خانه همه چیر

 بو و نشابن از او دارد 

 کنم در آینه نگاه می

 هایم در اعماق سیاه مردمک

 نا آشناب  

 زانو نشسته است. سر به 
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 گردآفرید 
 ز ایران سپاه اشگفت آمدش، گفت                     

ن دخیر آید به                             آوردگاه         فردوش چنیر

 

 

 

 چشم از این 

 سینه از آن 

 سر و دست از این

 پا و کمر از آن 

 باد  به

 ی بیداد طوفان درندهبه

 اید. داده

 

اییل   این ندای جیی

 ملک مقرب نیست              

 در مزامیر ملکوت 

 شودرزان تو میلهای نثار قدم

 فریاد بلبلان  

ان سینه است             اسیر

 هنگآنواب  شبدر هم

 حق کنان تا سپیده حق 

 رسد. های کر شده افلاک میتا گوش



33 
 

 

 این رشته را سری

 درازای سلسله  به

ق از غرب تا به  سری

 از شمال تا جنوب 

 ساران پهنای کوهبه

ن تمامی آب جریان جاریبه  ها روی زمیر

 در زیر لحاف پوسیده 

 پنهان گشته است. 

 

 این ساز را

 این نوا

 کند سکوت مینه

ب می  زند نه ضد ضن

 باش 

 تا تشت رسواب  ترا 

 بام هر بازار  از پشت

 هر کوی و هر گذر 

ن زند.   بر زمیر

 

 کوب مردانه نیست این مشت آهن 

 سرد کور چشم تا سندان 

 کر گوشی 

 اش رها کند ناشنیده
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 و بادهای باور بیابابن 

 های روان  ای از ریگهیلا 

 بر آن کفن کند. 

 

 دار محراب ابروی دل

 گیسوی سرکش معشوق 

 ست. در عرصه آمده 

 

 ها همهفوران فواره

 قامت سر فرازش تشبه نموده است به

 جنگل

ن را ن بودن و رسیر  سیی

 از او درس گرفته 

 گیسوانش نسیم بر آشفته
 

 گ

 برد. حشت می

 

 بر هر تار موی او

 ست زاغن آونگ گشته

 اگر اژدهای دریده چشم 

 است بندهای غار را گسسته 

ن قامتش   نمک سیی

 ست زمردی

 ست. میل در چشم اژدها کشیده 
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 نگاه کن تا زنان 

 عرصه درآمدند به

ن را میانه میدان نهاده  اند رقصی چنیر

 که آب 

 مولانا سر زیر کرده است. از دهن 
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 کور دل مباش 
                      

 

 

 

 

 

 نشست دریا که پس

 کور دل مباش 

 پایان کار نیست 

ن بلند را  خیر

 ست. زانو نشسته به

 

ن بال   نهنگان تیر

 ی ماه بسته چشم در حجله

 مدی بزرگ را

 کشند. انتظار می

 

 بگذار تا پاشنه برکشد 

 ماهیان خرد  حتا 

 با فریادهای خشم 

 میدان درآورد. به
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 سطح آب گر چند به

 هین خس و خاشاک بی 

 ادای نهنگان 

 اند چشم و چار مردم کشیده به

 وای اگر

 طوفان حادثه سر برآورد. 

 

 خزر از شمال

 عمان از جنوب 

 برهوت بیابان را

 ابر چشم به

اب می  کنند سیر

 تا شوره در گل نشیند 

 نیلوفر شود. و مرداب غرق 
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 فریاد 
 

 

 

 کاش فریاد را بهاب  بود 

 چون آجری فراز آخر دیگر 

ن در   بناب   فرارفیر

. پناه  گاه آرامشی

 

 کاش نعره را 

 توابن بود 

ه ن  ی ماسه و سیمانچون آمیر

 به
 

 روی سنگدر ملات سنگ

 در قامت دیواری 

. برابر بیابان  گرد صحراب 

 

 اگر آه سرد را 

 قدربر بود 

یتر در   توان چوب کیی

 ی آتش با لهیب زبانه

 تنهاب  را د تا آهن سر 

 آمان خویش ذوب کند. ی بی در کوره
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 ها همهاگر نه این

 ای دست کم نقطه

 ای در پایان جمله

 های بسیار دورکه فعل آن در زمان

 ضف گشته است. 
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 فردا 
 

 

 

 

 

 

 کتن خیال می

 دهی. خود را فریب می

 

ن امروز است فردا   همیر

 پس از دیروز آمده است. 

 

 تنها یک روز  

تر گشته  ایپیر

 چنان کوتاه دست هم 

ن نخل هم نمشاخهبه  رسد. های پاییر

 

 ای بسا فردا

گ   رعد برقر سیر

 درخت را

 از ریشه بر کند.  
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 عروس سروستان 
                            

 روز واقعه تابوت ما ز سرو کنیدبه                                       

ویم به داغ بلند بالاب                                                          که میر

 حافظ                                                         

 

 

 

 ست گان چه رفته با نظاره

ن کاین  چنیر

 در گریبان کشیده سر 

 با چشمان هاج و واج

ه میبه  نگرند. اطراف خیر

 

 سرو آزاد ست

 هاها و شانهبر دست

ن کاین  چنیر

ل موعودخرامان به  ن  سوی مین

 رود. مستانه می

 

 کدام دست 

ن کدام دیو   از آستیر

ن این  چنیر

 تیی در سروستان آزاده  
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 ست. نهاده 

 

 کفن و کافور را 

   در فراموشی دولابچه

 رها کنید 

 گردان راسنت بیابان

 ی نسیان به طاق طویله

 فرو کنید. 

 

 بایسته است که گور  

 شمال بنا شود رو در جهت 

 تا باد خنک از جانب خوارزم

 های پرپر رارویش بهاری غنچه

ن   های بایر در زمیر

 بار بنشاند. به

 

 های چشم چشمه

 ها بر دشت و دمن دریای قطره

 ست سرزیر کرده

 تا خاک سرد 

 مهر گیابهدل 

 تر کند. گرم

 

 هاکوبش خلخال
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 کوبان دست افشان و پای

 ی مادران هلهله

 عروسان سپید بخت را 

وزی تا حجله  های پیر

 برند. کشند و سر دست می کل می

 

 کش پشت در 

 مال رو سفیدی عروس در انتظار دست

 کشد سگرمه درهم نم

 کاینک انفجار خون 

 ی حیات را رشته

 در سطرهای درهم تنیده و مغشوش 

 کند. تحریر می 
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 طرح 
 

 

 

 صاف

 ساده 

. به
 

 سادگ

 

 فرفره 

 دوزار شی بهدر دوری ده

 چرخ میبه
 

 زند. سادگ

 

 گیر قورباغه در آب 

 ست پهلوان پنبه 

 دانست. اگر که مار شنا نم

 

 دلی  سادهلک بهلک

 کشدمار را هورت می

 زار. ی بن در میانه
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 از گرو می همه رخت  صوفیان واستدند 
 

 

 

 

 

 

 

 یگ یاران یگ

 دو تا دو تا 

 ای تمام گاه گله

 از سنگرها گریختند. 

 

 ریز پست آن سوی خاک

ها    از تیر

 ها طعنه

 شماتت و اتهام 

اهن یوسف و جگر زلیخا   . اند دریدهپیر

 

ه ن ن اما سیی  زاری از خصیل سیی

 خوار خوش
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 اشتها آور 

 آن سوترک 

ده بود.   پهن گسیر

 

 های طمع بر دوشیاران با توبره

ل زدندسر به
ُ
 خاک و خ

 ریز فرو پنجه در خاک

 تپه را 

 ستیغ بلند قله پنداشتند 

 شولای پشیمابن بر سر 

 با سری میان پا

 بالا کشیدند. 

 

 آن سوی خاک ریز 

 ی  شیب زخم دیده

 شود تند می

 یابوی زانوان را توان تحمل نیست 

 زنند بر خاک غلت می

 نهد پیشابن بر خاک راه می 

 که اینک 

ن دره  ی سیی

 بار آب جوی

 شکم سیر از علف. 
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ن  سک سر جالیر  میر

 بان بر چماق دشت

 تساویکه به

 برابر با حقوق انسابن 

 تحت لوای آزادی

ن همه دخول می   کند در آستیر

 زند. خند میزیرکانه لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 شمن 

 

 

 

 

 
 

 ای هستم جوی واژهدر جست

ن رودخانهاز رسوبات   های نخستیر

 بازمانده در بسیر مرطوب  

 آتش                               
 

 زدای تشنگ

 صاف ساده صیقلی. 

 

 ای هستم گرد جملهبر 

 شناس دست رنج باستان 

 حفار عمیق خاک 

 در دل آوار تمدبن کهن 

 کاری کارگری کار ریزهدست 

 ی. اهر تابیده در کارگاه کو 
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 گر نواب  هستم کاوش

 روان و روحابن و رقیق 

ب  ایآهنگ جادوگر قبیلهضن

 هاب  رقاص رقص

 ی باران. در مکاشفه

 

 با این
 

 همه سادگ

 همه گواراب  با این

ش  ن  در آمیر

ن  های اولیر ن  خشونت و ناهنجاری همه چیر

 کنم. ترا تحریر می

 

 به هیئت بتر 

 ی خاموش غار در دهانه

 گاه آدمی زایش

وت عشق تجلی  گاه جلای جیی

 مرا تا 

 بوس زانوی ستایش درآوری. خاکبه
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 امتداد شب در روز 
 

 

 

 

 

 روز

 هذیان سیاهی شب 

ن   گذر درهم تنیده و سنگیر

 سیاهی و تباهی شب به

 های بر در بر در بر حمله

 شکست خورده و مغموم 

 در احتضار طولابن 

 پیچد. خود می به

 

 آموز های رام دست گربه

 های درخت بالا کشیده از پله

 لانه گنجشک شبیخون زدند. به

 

 دار های قلادهسگ

 با شناسنامه 

 روهادر پیاده
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 های پارش را استخوان گربه

 جوند. در آسیای خشم می

 

 هاکلاغ

 ها را چشم گل

 درآورده از کاسه 

 فشان با منقار خون 

 بر آسمان شهر 

 اند. چادر کشیده

 

 کاران صف بی 

 در عرض و طول جغرافیای سرمایه 

 های خوابیده کارخانهبر در  

 . اند کردهسیاه    چشم

 

 هابانک

 کرده از انباشت قسط و قرض جسدهای ورم

 ربا و وثیقه

 ترک برداشته 

ن و زمان را در گند معده   اشزمیر

 است. لجن درکشیدهبه

 

 گان گروه گرسنه

 دست نیاز 
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 درگاه خداب  ناشناس به

 زنجیر کرده 

 اند. تکدی نشستهلقمه نابن را به

    

 مردمان دروغ 

 ای کاران حرفهدغل

 های متحجر رااوراد قرن

 هالای دندان موشاز لا به

 ربوده 

 کنند. بر منابر فریب آواز می

 

 ایکاش که روز 

 در دامن شتی 

 د و خوابی آرام بدل شبه

 زیر لحافتا سری به

 های خسته بسته را چشم

 له خشونت و نومیدی از له

 . د کن حاصل  بخشی رهاب  جان

 

 شب  

 اما شب پایان ناپذیر اعصاری

 برآمده از شعر و سرود و تنهاب  

 بختک هول هایلی ست 

 جگرخوار دل
 

 تنگ
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 دار. ی تبهای خستهبر دیده ر آوا

 

 با دری    غ 

 های دردبا افسوس

 رویای روز 

 عجیب  اشکالیبه

 ها و دیوهادر هییت غول

 شوند. سرازیر می خواببه
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 توفان شاپرک و 
 

 خطبه ای برای نزار قبابن                                

 
 
 

 !بمیر شاعر
 دیری ست مرده ای و خود

 نم دابن 
 ازین سپس باغ دیوان را

 به گلی نایاب از پهن دشت جان 
 ملوّث مساز 

 ی شعر شهر پروانه
 های تمدبن هزاره یبر کناره

 از داغ و درفش و آه 
 ست ده سوی پوچ پرکشی به

اب شادی  بت سری  بخش آن سری
 " معره"های خانهاز خم

 به تلخن خیام بدل شده 
 و زن
 ب  ی بی پروای رویاههال

 خورد شلاق می "ایشتار"با مادرش 
 سار می شود سنگ

 .و در جهاد نکاح تن
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اب و شادی و قهقهه   ای شاعر سری
 ای باگوس
 ای خیام

 ای که مرگ های شعر چپاندهچه در جوال
 پروانه برای 

 با فریب حقیر روشن شب تاب
 کشد؟دندان حرص میسوهان به 
 شعر هیهات به
 شاعران زنهار به

 خویشی های بی حتر پیاله
 های تاکخانه ریشهاز فراموش 

 ها راعفونت مرگ شاپرک
 در ساحل نجات 

 .های پاک ما نخواهد شستاز دست
 آهای ای شاعر! سکوت کن

 این ناجیان هزار ساله 
 آیات بادیه گوش می کنند تنها به

 خویش در نجاسات ذهن 
 د نکنهای سوسمار تطهیر میتنها دندان

 ی صحراست در خون اینان عطش کشنده
 .خوابه می شوند و با شیر هم

 را  "کوبان"بگذار 
 ایام یگذر کن از همه  

 شنوی زنگ کاروابن را که از حجازنم 
 آیات محکمات در نیام خنجرش 

 .باردبر سر شهر خسته می 
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ین شاعران  اب و شعر، از بزرگیر : شاعر عشق و سری نزار قبابن
 .سوری

 زادگان نزار قبابن  قبان = کوبان
معره = شهری در سوریه که ابوالعلای معری فیلسوف ماده  

 .گرای برزگ از آن شهر آمده است 
جهاد نکاح = طبق فتوای مفتر مکه زنان می توانند برای رضای  
 .برادران مسلمان داعش با آلت خود در راه اسلام مبارزه کنند 

اب در یونان   باگوس = خدای سری
 ایشتار" الهه عشق و باوری در بابل قدیم. 
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 سیم آخر
 

 

 

 

 

 

  باید  گاهی

 سیم آخر زدبه

 بندها را گسست 

 قید هرچه باید و نباید زد. 

 

ن سلف ریش حنا بستهبه  ی قوانیر

 با بوی تعفن هزار ساله 

 های پوسیده استخواناز 

وک   گورهای کهنه و میر

 قهقهه خندید. به

 

 از این قاعد و قواعد کهنه  

 بوی ادرار شیر 

 کباب سوسمار   

د. و جماع حمار می ن  خیر
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 باید بند ناف را

 از آسمان

 از پیر مفلوک نشسته بر کرش

 برید و رهایش کرد 

 وقت قرایت قاری چاره بهبی 

 با صوت جلی 

 ریزدمیآب دهانش روی رحل 

 همه جا

ن را  حتا غارهای نخستیر

 نجاست وجود خویش  به

 آلوده است. 

 

 بایسته است گاهی 

 درست مثل کرگدن 

 ی چمن غلتید در میانه

 بسان پرستوها

 ژاله از برگ گل نوشید 

 های خردباید در دل دریاب  قطره

جه زد  شیر

 رودخانه را تا قلب دریا 

 دست و پا زنان پیمود. 

 

 سیم آخر زد. باید گاهی به 
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 سر پله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن سر پله  های مهتابی نشسیر

ان کردن  ن  عینک را میر

 را در خیابان دیدن 
 

 زندگ

 گذرد. سرعت میکه به 

 

 دستر فرا بردن 

 آهی سرد 

 زده سینه کشیدن. از سرمای یخ

 

 سیگار را روشن کردن 

 تا دود تلخ

 مرحم شود 
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 بر خارهای خلیده در جانت. 

 

 

 

2   

 

 روزگار

 بودهاکم

 ها شکست

 و آرزوها 

 در رویای آینده 

 شود. برآورد می

 

 در روزگاری 

 ست ای نماندهآینده

 رویا خشکیده 

 ای. و تو در خود فرو شکسته

 

3   

 

 ست اتاق تنگ

 تر خانه تنگ

 تپد کبوتر دل در سینه می

ن نمانده   ست. پای را رای رفیر
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 ژینا
 برای مهسا امیتن        

 

 

 

 

 نگاه کن  ژینا 

ی می  دانم با خیی

 ای آگاه گشته

 های تو  آب رگگل

 مشام خاک عشت گرفته را 

 ست. بیدار کرده 

 

 چه گیسوان براقر 

 با برق برق شبق 

 در سووشون تو 

 د. و ش میمقراض چیده به

 

 سر بندها و روبندها

 کند و بند می چه که بند استهر آن

 در بند بند شهر 

 ست ی حریق گشتهطعمه
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م تو نمرده  ای دخیر

 در پیش سیل زنان 

 مردان و کودگان 

 بری. پیش می راه را به

 

 کبوتران حرم 

 بندیان آب و نان 

 پای بسته 

 خانه  ده در ان ان مسیر ا

 کفن شده در چادر و روسری و روبند

 ایدر پرواز شبانه

 باز اشهب بدل شدند. به

 

 این پلنگان یاغن سرکش 

 شوند راضن نم  هحجله ما حتر به

 ایطغیان نشستهخون به 

 شان گرم  های عاضدر رگ

 در قلقل غلیابن آرام ناپذیر 

 ها بر آسفالت خیابان

 اند خواهی نوشتهندای حق 

 

 هزار سال

ن و عصا در کش   کش نعلیر

 در عطف دامن عبا 
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 کور و کر 

 ناقص و عاجز 

 ی شکم و زیر شکم در چرتکه

 حساب آمدند. به

 

 کشند ی خورشید میچشمهپنجه در 

 تا خون آفتاب را 

ن بارور کنند  در رگ زمیر

 اند بالیده

 بالیدن را 

 سهم هر روزی همه 

 اند.  داد کردهقلم
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 آتش
 
 از آن بهدیر مغانم عزیز میدارند 

د همیشه در دل ماس   حافظت  که آتشی که نمیر

 

 

 

 

 

 

 سر ز دل گاندهجنبان 
 

 تنگ

 فراز تن 

 خالی نیست خانه 

 دانا بانوی زیرک

ن کشیده نور لمپا را  پاییر

 ی دشمن. حذر از دیده

 

ر می
ُ
رگ
ُ
 زند دایم تنور خانه گ

 های نان خمیر چانه

 ی بریانشود بر سینهبرشته می

 تا که دست مهربان زن 

 کند قسمت مساوی می

 های نیاز تن. بر سفره
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 نمرده آتش روشن 

 زنده بیدار است 

 خلنگرهای سرخش 

 حجاب سرد خاکسیر در 

 نهاده در میان 

م تازه ن  با هیر

 ی سرکش. رویای شعله

 

 کرد باید 
 

 درنگ

 سازد ها را رشته میپنبه

 بافد می

 های خشم تافته

 بر سر بند رخت 

 بهتا که بی 
 

 رنگ آید رنگ

 درفشی 

 .  در کف فریادهای خیابابن

 

 سوزد کوره می

 لهیب آتش سوزان 

 آهن سرد زمان را

 روی سندان 

 گر آهنتا که 

 طرح سوزش را
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 ی خورشید شکل زندهبه

 ها کرده مشتبر فراز گره

 برافرازد. 

 

 خانه خالی نیست 

 زنان

ن آینه   گرد از جبیر

ده با دامن گل  دار سیر

 زیباب  خود را

 د. کننبخش میدر فضای خانه 

 

 نمانده دیر 

 های زیباب  تا بلبل رگ

 صدای منکر زاعان 

 های غار پستو دخمهبه

 راند. پس 

 

 بر سر هر کوی 

 هر برزن 

 های روشناب  را حجله

 های شاددر تابش چهره

 کوری خفاشان شب اندیش به

 پا دارد. به
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ن خورده  زمیر

 

 

 

 

ن خورده   زمیر

م برمی  ن  خیر

 دهم. راه ادامه میبه

 

 پای فرسوده 

 خورد بر سنگ می

 دهم. راه ادامه میدردناک به

 

 کورانه 

 غلتم در چاله فرو می

 شوم سر پوشید بر میاز چاه 

 درآمده به

 دهم. راه ادامه میبه

 



68 
 

 از این همه استقامت 

 تنگ آمده به

 کشم. از دست خود فریاد می 

 

 رودمی

ن   از این همه افت و خیر

 غثیان درآمده به

 بالا بیآورم. 

 

 دیوار دست به

 با تکیه بر عصا 

 نهم قدم پیش می 

ن بهبه  راه جز رفیر

 ست.   راهی نمانده
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 زاری 

 

 

 

 

 

 
 

 هر خانهست بهزاری هیولاب  

 اش لاید و نالهمی

 کشد ی درد میخیمه

 بر سر شهر. 

 

 های ستیی ست با پنجهزاری گورکتن 

های هزار ساله را می  شکافد قیی

 تا خاک مرده 

 فشاند. بر بام و در بی 

 

 گلوگیر است زاری خفه 
 خوبن

 
 

 نفس را تا خفگ
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 کند. در سینه حبس می 

 

نده است  ن  فرو خیر
 زاری طاعوبن

 آوازش

 و کافور  نا بی کفر  شهر 

 کند. دفن می

 

 های شومش رازاری ضجه

 سر انداخته به

 از بلندترین مناره 

 کند. ها را مسموم میدستهگل

 

 زاری گریه نیست 

ن طوفان اشک و آه  تا با فرونشسیر

ن   کمان فراغتر شود رنگیر

 با لالاب  آرامش و سکون. 

 

 
 

ک ست زاری سگ  سیر

 خون با دهتن آلوده به

 اوهام وحش

 ست. گرگ درونش را بیدار کرده 

 

 ست ایزاری نعره

ن آدمی   از غارهای نخستیر
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 ها ها و کومهاز کلبه

 ها ها و عمارتکاخ

 گان ی همهسینه

 ست. مامن آواز خویش کرده 

 

 هیچ طلسم و تعویذی 

 ی عمرش بر شیشه

 زند. تلنگر نم

 

 گران قبایل و جاد

 با حرکات کواکب و ترصید ستارگان 

 شب و روز حرام کرده بر خود و دیگران 

 باطل السحری 

ن   بر این جراحت چرکیر

 اند. ضمادی نکرده
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 رمز و نشانه 
                   

 

 

 

 

 
 

 ست خاموشی هیا بانگ

 شود گوش جان شنیده می تنها به 

 بیهوده نیست 

 که سرسام 

 شود. باعث سرگیجه باعث می 

 

 دل هر سنگدر 

 ست پرتابی نهفته

 که پای لنگ را

 رود. نشانه می

 

 هر پر 

 گر چند مچاله و سوخته 

 در پای هر قفس 

 های آبی آسمان راآب

 ست ودیعت نهادهدر دل به
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 ست. تنها فوبر کفایت

 

 زار و نزار

 بوته گلی

 در عطش عطشان صحاری سوزان 

ه کرده   ست بهاری در خود ذخیر

ن   زمرد سیی

 بر مقدم زمان 

ده می  کند.. گسیر

 

یت شاخه  ی ترد هر کیی

 ست فشان خاموشی آتش

 ی دستر در انتظار سمباده

 تا بناهای هزار ساله را 

 خاکسیر بدل کند. به

 

 هر سنگ نوشته 

 در وادی خاموشان این دیار 

 ست ای فریاد نعره

 حق را

 های مشت میخبا گل

 بر طاق نسیان ظالم 

 ست. حک کرده
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 رمزی
 

 ست زندگ

ن پیر در   سیمای پر چیر

 ای نشانه

 ست از باری که برده 

 از آردی که الک کرده

 ست. غربیل را بر میخ مطبخ آونگ کرده 
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 دیوار زندان 

 

 

 
 

 از درون دهان بی دندان پنجره ای چارتاق

 کرکره زیر ابرو برداشته و وسمه کشیده 

 پلک "بیلایند" بینا و چشم دریده 

 دیده سرفه های سل انفجار سرخ داغ 

 هی اوراد پریشابن ار وردی به هم

 کند. راه نمهم

 

 بادی بی صدا و پنهابن 

 سار عمارت هااز کوه

 برج ها 

 ست ی سرگردابن دیوانه

 پرسه زنان

 سگ دو آغاز کرده ست.  که

 

 در پیچ پیچ کوچه پس کوچه های بی پناهی  

 پیچ و تاب می خورد
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 بر تخریب می رود

 پنجره می کوبد به در و 

 به دار و درخت  

 به نارک آرای نهال خرد می پیچد 

 پرسه می زند به پیش می تازد. 

 تا پنجره ها را ربوده 

 کرکره ها و بیلایند را گم و گور کند 

 باغ را بنه کن کوچ می دهد. 

 

 در چینش شقاوت وحشت 

 آجرها

 در نظم نظام اجباری

 در شلاق کش ملات آهن و سیمان 

ن   دیوار در چنیر

ن   دیوار عتیق چیر

 سد یاجوج و برادرش ماجوج

 باستیل 
 

 قلعه و حصار سنگ

 قتل در دخمه های اوین 

 آهی

 ی خرداناله

 هر چند سرد و بی رمق 

 شنیدن را بی تاب می کند. 
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 دیگری 
 

 

 

 

 

 گفتم 

 بر فراز ابرها 

 سازم. برایت خانه می 

 

 خاموش نگاه کرد 

ی نگفت.  ن  چیر

 

 های سرخ را همه گل

 دامنت در 

 کنم. انباشته می

 

 تنها نگاه کرد 

ی بر زبان جاری نکرد.  ن  چیر

 

 کنم خورشید را وادار می

 ی تو طلوع کند. بر بام خانه
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 نگاهش گیج و دور بود 

 لام تا کام 

 سخن نگشود. زبان به

 

اف می  کنم اعیر

 ها هیچ یک از این

 گنجد در توان من نم

 شودپذیر میاما دروغ گاهی دل

 ست تنها مرا جابن 

یک می  شوم. که با تو سری

 

 خندی پریده رنگ لب

 بر لبش نشست 

 د ش دستش دراز 

 دست مرا گرفت 

 ی هم شانه در شانه

 قدم در راه نهادیم. 
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ن   شب نشیر
 

 

 

 

 

 نه بر سر آنم 

 ساز شومکه هم 

 سازهمه سازهای نا هماین با 

 نا هم کوک. 

 

 در کف من 

 گنجد هزار نغمه می

 ی باغ رایحهبا عطر و 

ه ن  و هر چه رستتن ست   سیی

 چشمه آبی 

ن فشار کوه   از دل سنگیر

 در جسته به

 اش نرم تن زنانه

 های خوفسار درهدر سنگ

 کوبان رقصان و پای

 های شکفته در صحرا یاری گلآب به



80 
 

 رود. پیش می

 

 نوا نخواهم شد هم

 ها با آماس کرده طبل

 بادشان در شکم 

 های دریده گلو ناک بوقبا نای بوی

 بی پرده 

 بی دستان 

به  های دست بر سر و سینه در ضن

 با کوبش زنجیر 

 حاصل. های بی بر پشت

 

 های احتیاطراه با قدم

 شود وار میآزموده و ره

 سنگ سیاه محک 

 زند بر تنش نیش می

 تا گوارید 

 صاف و صیقلی

 ای  گاه یا گوشهدر دست

 فرا رود. 

 

 اند حجت بریده

 تنها راه دخول 

تدر   های بهشت کدهعشی
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ن در وصول به  افت و خیر

 گان و امردان ماچه

 از کوره راه 

 عبودیت و زاری

 دمیدن در سازهای التماس و دریوزه

 گذرد. می

 

ن خفاش  های شب نشیر

 توی فریب و دروغ در تو به

 بر دندان حرص و آز

 اند. سوهان طمع کشیده

 

 کارشان   های طلبگرسنه چشم

 در اندرون تاریگ 

 بهجوب  از خستهجست با 
 

 دور گ

 است. ها نهادهمیدانقدم به 

 

 رگ حیات گرد شاهدر بر 

 مرده و مردارهای آلوده بهبا پنجه

 های ملتهب ی باریگ و رگبر گرده

 با نوازشی خواهرانه 

 کشند. پنجه می 
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 جاودانه 
 

 

 

 در تخته روان مرگ حتا 

ری شعله می   کشد سری

 در نهاد من 

 که مرگ 

 راه نیست. پایان 

 

 از خاک برآمده 

 رومبا خاک می

 اجزا خاکی من 

 شود غبار می

 در چشم و چار وزد با باد می

 گان دریده دیده

 تا کور و عصا زنان

 بر خویش بنگرند 

ن   نشیر
 خاکسیر

 .  عجز و پریشابن

 

 شوم در باد پیچیده می

گ   باد گردی سیر
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 شوم طوفان خشم می 

 هابر در و دیوار کاخ

 داد ترحم بی های بی کنگره

 زنم می

 رفعت رفیع را 

 با خاک راه 

 خاکسیر مذلت و خواری 

 نشانده 

 زنم. خند میلب

 

ن هرگز نبوده  ام چنیر

 پر شور و پر امید 

 آموخته 

 نیک آگهم 

 با بود و نبود من 

ی نه کم  ن  چیر

 شود. نه زیاد می

 

 ای ست وجود پدیده

 دایمن ثابت 

 کنند. ها تغییر میشکل

 من هستم و بودنم 

 ست خاری

 داد. گان ظلم و ظالم و بی در دیده 
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 بران پیام
 

 

 

 

 

 

 بران الهیپیام

 اند ار راه رسیده

 سوار بر باد 

 های زمستابن باد دمه

 گردباد غبارآلود صحراب  

 همراه باد 

 های تهی دست ناچاری. در دست 

 

 شمعی افروخته 

 از چربی گورهای بر باد رفته 

وک هزار ساله  گورهای  میر

 گورهای نفرین و درد

 های زهر اندودبا دندان

 فرو رفته در اندام درخت 

 در اندام گل و گیاه . 

 



85 
 

 اند بران آمدهپیام

 خون با دامن قباب  آلوده به

 های خون چکان از خشک دست

 خوان آزادی.  ههای آواز گلبول

 

 گذرند کشان میدامن

 بر درختان افکنده 

 در مسیر راه 

 های لهیده گلبر  

ون فتاده از گلدان   بیر

 بر پیکر سوراخ سوراخ 

ه ن  های بن با نیر

 های ارزان قیمت بازارهای جهان. با گلوله

 

 اند بران حاضن و آمده ایستادهپیام

 با پیام ملکوبر اعلا 

 های خشکبر لب

 
 

 خشک از تشنگ

یان  ون پریده از سری  بر جاری روان بیر

 های شکافیده سینه

 شکسته سرهای 

یب چماق  ب ضن  در ضن

 پنجه بُکس 

 چاقوی رها شده از ضامن. 
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 ی شیطان بر مذبح مذاهب خداب  رفیقه

 صف قربانیان به

 اند قطار گشته

 قطره آب وداع آخرین بی 

 اند خنجر بر گلوگاهی نهاده

 ست. که گل را صدا زده                               

 

 آیات رحمت زیر لب 

 تکرار مکرر عزت 

 دمیده از افلاک

 کند. ها محو می دشنام از تلخ لب

 

 دستر اگر فرا رود 

 ی پیشابن لمس پینه

 نشان دندان سگ نیاز 

 در نماز التماس  

 ی عبدی عبید خواهش و دریوزه

. بر سفره  ی مذلت و پریشابن
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ه    گرگ پیر
 گ هاری باید گر   –سگ رامی شده ایم                       

 سیاووش کشابی                                     
 

 
 
 
 
 
 

 سگ رامی نبوده ام 
 تا قلاده ای صاحتی 

 گوشوار اربابی 
یحتر حلقه  ی نامزدی دخیر

 آب توبه سرم ریخته 
 در چهار دیواری اتاقر 

ب  ای صیغه به ضن
 .ام کندنشانده

 چاووشی در عروش خابن 
 :می خواند

 این مال بگیر و بر سر "
 مال خود 

 ".بریز
 نور پریده رنگ رسالتر 

 ی غروب در آسمان سوخته
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ی" از لامپ های نئون چشمک زن "بر   بین
 ای ریقوبر در اتصال دم فرشته
 با فصح فصاحت 

 ب بلوغ بلاغتر یدر ضن 
 :تبلیغ می نمود

 این مزرع تو است  "
ن خودت   در زمیر

 از هر طرف که دلت خواست 
 ".توابن کرد -میدخول 

 
 ام رامی نگشتهنه سگ 

 پیر و خسته
 

 ام گرگ
 زند پای چپم لنگ می
 آوای وحش هنوز
 هم پا و هم قدم

 سوز سرد صحاری سوزان را 
 .کشد در نسوج تنم زوزه می

 دندان های لق و پق مصنوغ 
 با لرزه های مهیب ترس 

 گام های مرگ را 
 با نت های بلند چماق 

 تق و تق
 .به هم نوابی نشسته است

 
 سگ نبوده ام

 رام هرگز
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 انباره ی پیچ پیچ بی هین 
  "ی "فرای چیکنبا یک " مک دونالد" یا پاچه

 شود تا خرخره انباشته 
 نیش های من اما

خم گوشت تازه و خون آلود
ُ
 برای ل

 .تیر می کشد 
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 باران 
 

                     

 

 

 ببار باران

 ایم  ست نشستهدیری 

 تشنه لب 

ن   سوخته بر زمیر

 اش لهبر خاکی که له

 دامن زمان را

 بر باد داده است. 

 

 چه طولابن و دراز 

ب قدم  های پاک تو در انتظار ضن

 های دروغ بر بام

 ی قرون های پوسیدهبر پایه

نگ و فریب و عمارت  های نیر

 راه  چشم به

 ایم. سفید کرده

 

 ببار باران

ن   بر این زمیر
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 سوخته               

 داد. ترحم بی در شقاوت بی 

 

 ببار باران

 های کاشته رادانه

 ثمر نشان به

 ه های گره کرد تا مشت

 از خاک سر برآوردند و 

 های خالی رالایه

 با فریاد خشم 

 از بیخ بردرند. 

 

 راست قامت   کارانباغ خجسته

 های آبدید ی کفچهبا بیل

 های چشم تخمه

ن زمرد رشته  های سیی

 از گیسوان بافته 

ه   اند نهادهبر خاک تیر

 رهی یاراندر انتظار هم

 لطافت باران

 زار راتا شوره

 زاری خرم بدل کنند. گلبه

 

 



92 
 

 

 ایدکرده  با ما چه
الیا و امریکازیر دریاب  به مناسبت قرار داد                             اتم اسیر

 

 

 

 

 

 

 کنیم 
 

 آقا بگذار زندگ

 شده این بازوان قلم 

 ست از زانو رها شده  هایساق

 ها که بر طبل

 ها دهل

به میبی   کوبد. امان چماق ضن

 

 شیپور بهاری نیست 

ه را  ن  تا سیی

ه برویاند.   از دل خاک تیر

 

 ی ناچار بهاسرافیل 

 خویش در بوق بی 
 

 کش و درماندگ

 را 
 

 پایان زندگ

ن جهان جار میبه  زند. گوش سنگیر
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 هاها تراستبانگ بلند بانک

 ها ستکارتل

 مزدوران 

ه   خواران خدای سرمایه جیر

 خوب خورده 

 چریده 

 ست. پروار گشته 

 

 های نوازش راخشاب

 در خزانه شلیک نهاده 

 ست. فرمان آماده و سر به 

 

 کنیم 
 

 آقا بگذار زندگ

 ست که در آن بالا نشسته آن

 پدر آسمابن نیست 

 مول مادر ست 

 زبان دلار، پوند، یور بان خدای بی نگه 

 و دینار ست.  روپیه

 

 آقا نگاه کن 

 هاها و گلولهها، خمپارهانفجار بمب

 بر سر

 چلچله و چکاوک سار
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 چه آورده 

 گنجد. که در حساب هیچ کتاب نم

 

 از کودک و جوان  هاشکم جبهه

 ورم کرده 

 ست ترکیدن نزدیک گشته خیکش به 

 تا انفجار بمتی 

 افکنده از جانب خدا 

 کار عزراییل را 

 تر کند. ساده 

 

 اید کردهبا فرزند آدم چه

 ی کبوترهای مشدی سعله

 روی بام لوطی محل

 آواز ملکوت را 

 د ن کزبان ساده تهخی میبه

 صد جفت کبوتر 

، دم  ی و چاهیسفید، طوقر  چیر

 در هر غروب 

ه را  آسمان تیر

 د  نک ستاره باران می

 تا اعماق خدا را روشن کند 

 با کبوترهایش 

 . ست کران پرواز کرده تا بی 
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 اید کردهبا او چه

 با تیر کمان لاستیگ 

 کند گنجشگ شکار می

 تا قوه رجولیتش را پروارتر کند. 
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 ای چه کرده
 

 

 

 

 

 ای کرده  با خود چه

ن  ن زمیر  که این چنیر

 از بردن بارت

 تن زده 

 ست. سر در گریبان خفت نهاده

 

 ای که هواچه کرده

 ها و دودبی بخار نشئه

 در ریه آماس کرده 

 زند. سر بر در و دیوار می

 

 ای کردهبا خود چه

 

 گر بر خود برآمده 

 یک دم

 در آینه بنگری 

 شود آب می جیوه در پشت شیشه
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 چکد قطره قطره می

 بر خاک مذلتر 

 ای. که بر آن ایستاده

 

م از خجالتش   سری

 گان تو در دیده 

 سیاه چادری بر سر کشیده 

 تا که مردمان 

 سر از زانوی افلاس برکنند. 

 

 های سست تو چه در رگآن

 خزد پیش میکاهلانه 

 ست آوای توحش 

 پیچیده لا بلای دستار فرق تو 

ن آدمی  که از غارهای نخسیر

 ای. ارث بردهبه

 

 ایکجاست خنکای چشمه

 له بر له

 ات عطش صحاری سوزان سینه

 کبوتران جای  که به 

 زاغ و غراب و جغد 

 ست. مامن و ماوا گزیده 
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 های تو غاری درون اندیشه

 دهان گشوده 

 که آتش هزار دوزخ 

 کشد از آن زبانه می

 ایباشد که خار جرقه

 دامن درازت را

 ایدر چنیی شعله

ی بدل کند. به   سرمای خاکسیر
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 ها انفجار جوانه
                           

دار واقعه را دیگر   تیی

 فرمان نیست دست خسته به          

 شاملو                                                                                      

 

 

 

 

 

 تبدار واقعه 

 بر شاخ و برگ 

 ی افرا بر نهال تازه

 بر سرو کاشمر 

به می تساویبه  زند. ضن

 

 در قاموس تحجرش 

 هابرآمد از غارها و بیابان

 ی سوسماراز شیر شیر و راسته

 ظلم بالسویه را عدل خوانده است. 

 

به می  این امید زند بهضن

 که گشن پر شاخه را

 ی حماقتش با ارره
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 فکند. در از پا 

 

 اگر چه از هر زخمه

 خون حیات 

 وار خروشان و سیل

ن جاری  ست بر زمیر

 ی خاک عطر جاودانه

 داروی غش و اغما

 جان شده راهر بی 

 آرد. هوش میبه

 

ن از خون پروده می   شود زمیر

 های بالنده تا نهال

 بندان قرون سیاهی سر برآورند. از یخ

 

 لوچ یک سویت نگاه کن  با چشم

 هنوز چنگل

 در سوگ تکه چوبی که دار شد 

 آتش را در درون خویش 

 کند. پرورده می

 

 دابن تو نم 

 ایدر رویای جهالت جاودانه خفته

 خود کتن هر چه کتن به 
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ی ناپذیر انباشتهبه  ات کتن انبان سیر

به می  زبن هر ضن

. بند فرسوده میبر استخوان تخته  زبن

 

 فهم نم

 رسد روزیمی

 دست اسف 

 کشی ی پیشابن حماقت میبر پینه

 ی خفت شعله

 سوزشی در قامت فرتوت 

 سر از پای تا به

 کشد. زبانه می
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یال  گلهخوش  امیر

 

 

 

 چه کش گفته است 

یالیسم بد است   امیر

 زاده است اخ است و حرام

 مردان بزرگ جهان 

اتور بوده  اند. همه امیر

 

 کورش پارش

ار رومی   سرن

ن مغولی   چنگیر

ن   حتا آشیخ سلطان حسیر

 نواز صفوی کودک

اتور بوده  اند. امیر

 

یالیسم متجاوز نیست   امیر

 مهربان و مامابن است 

 با حق سلطه بر تمام جهان 

 برای آدم کردن وحوش 
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 خواران آدم

 هاپا برهنه

 استعمار روی کرده است به

 گاهی 

 فقط گاهی 

 کند. یک ذره استثمار می

 

 مهربان است تا بدان حدی 

 که برای دوستر با شما 

 ست خواهان آزادی

 آزادی مطلق 

 آزادی تجارت، آزادی تجاوز

 چپاول و غارت. آزادی 

 

 بیچاره چه بایستش وقتر 

 شوید شما آدم نم 

 مشت یا لگد  ،ناچار با گلوله

 ی خرها فرو کند. کلهباید به 

 

 باید بفهماند 

ن خوب و خوش  ست ایمزهآزادی چیر

 مثل راحت الحلقوم 

 برای سلامتر لازم و گاهی

 را باید نوع شاقن آن 
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 شما حقنه کند. به

 

 ها باید دولت

 محدود شوند همه 

 چه معنا دارد 

 چماق یک مشت قل 

 با تقلب بر گردهی مردم سوار شوند 

 در کسب و کار 

 خرید و فروش 

 حتا جماع مردم 

 اظهار نظر کنند 

 خیال خود به

 نفع عامه را

 ی کارها قرار دهند. سر لوحه

 

 ی گمرگ تعرفه

 ست مردان غیر مردمی باج سبیل دولت 

 هاب  که ضعف و ناتوابن رادولت

 با لعاب حقوق انسابن 

 اند. از نظرها دور کرده

 

 کاسب حبیب خداست 

 معادن  

 مواد خام



105 
 

ن ی الهیودیعه  ست در زمیر

ن ملک طلق خداست   زمیر

 دم خدا کاسب همیشه یار و هم

 بوده و هست و خواهد بود 

 چه را خداآن

 ها نهاده است در دل خاک

 ها در تملک کاسب

 ها ست پشت مهر مادر آن

ن حتا به  قیمت نابودی زمیر

 محیط
 

 زیست.  و آلودگ

 

 استقلال طلبان 

 کارانند خراب 

 هند را نگاه کنید 

 می
 

د دارد از گرسنگ  میر

ن هنوز هم بست  های گرانچیر

 زند بر شکم حقه می

جیر کنان    تا جیر

وت پرواز  کند. در هیر
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اض   اعیر
 

 

 

 

 

 

 آوری ز دردبالا می

 اگر از خشم برنکشی فریادی

 شکند صبور سینه میسنگ 

 اگر از سویدای دل 

 برندهی دشنامی. 

 

 مگر بند رخت این اعصاب 

 کجا تا به

 چند تا به

 یابد امتداد می

 داد؟ی بی در کشاکش هزار توی چهره 

 

 رفت و آمد آفتاب 

 سعی باد و باران

 رحمت مفت و مجابن از آسمان

 اند ترحم مرگهای بی موریانه
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 سینه را مهر صتدوق سر به

 شب و روز   

 ها در آسیای دندان

 کنند. سابیده خرد می 

 

اضبی   هیچ اعیر

 پرسش یا که شک 

 خود آن علفن 

 خود رو و بیابابن 

 ست ترس سر آغاز تباهی

 پژمردن زرد شدن 

 خشک ... 

 خاک بدل شوی. تا سرانجام به

 

 کس چه

 یا خود کدام بلاهتر 

 حتا انتخابی 

ن کرده   با تو چنیر

 کند؟ می
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 آزادی 
 

 

 

 

 

 

 صاقن و سره 

ن   قطره آبی از بارش دوشیر

 ست مانده  گل بامدر کاه

 ی ناودان. هرزآبههیچ التفاتش بهبی 

 

 فریبنده و فررار 

 های آوازینت تک

 در گلوی قناری و قمری. 

 

 چسب و اشتها آوردل

ی که مادر قاتق نان می  کند تکه پنیر

 گاه صبح. در چاشت

 

ن   سرخ و آتشیر

 پایان بی در آبی 

 ای باز یله کردهوقتر که طاق 
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 های ساحلیبر ماسه

 سری خیال جوانرنگ خامبه

 کتن آزادانه در آسمان پرواز می

انه  سر آه سرد تا پیر

 .  از جگر خسته برکشی
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 خوشی بی 
 

 

 

 

 گریز 

 گریز       

 . ن  گریخیر

 

 در شدن دزه دزه از خود به

 قطره قطره ذوب شدن 

ن در خود فروشدن.   تا شعله واپسیر

 

 از خویش به بیگانه 

 دشمن التجا بردن. از دوست به

 

 پوش  زیر پوشال

 های الکل و افیونسقف کلبه                 

 بخش های آرامکپسول

 قرص روان گردان 

 آرمیدن. 

 

 حاصل  زار ابرهای بی در گذر نمک
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 غرقه شدن 

 خیال ساحلی آرامبه

اع سرکش هر موج در بلندای  سری

 زدن.  چنگ

 

 های خیامی نه گلوله باران چهارپاره

 ی حافطن هاخانهمی هایپارهنه خم 

ض را   این یاغن مغلوب معیر

 آرام نخواهد کرد. 

 

ن   ملک مقرب نیر

 کژ را   داس سر 

 در ی بی بر دروازه

 تکیه داده                    

 کند. دود می پیچسیگار دست

 

 بیچاره 

 از وحشت برخود تنیده  

 نگرد خانه و خیابان را می

 زند سیگار پک جانانه میبه

 شود ناباورانه سرش پس و پیش می

 آیا مرگ را توابن هست 

 های خسته را تا مفرغ دست

 لب کند؟ خوشی لب بهاز نوشداری بی 
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 آتش گرفته سرو
 

 

 

 

 

 اینک مه بانوی جاودانه 

 مادر آب و رستتن و موسیفر 

 ناهید 

 بلندای زمان به

 مکان   هو گسیر 

 گردن از عقد پروین رها کرده 

 تاب های ماهاز پله

ن و پر خرام   سنگیر

 بر فراز خاک  

 . گذرد کشان میدامن

 

 دامنش از آب 

 قامتش از سرو

 نور حضورش زن 

 کند. قد راست می

 

 شولای درد و دروغ 
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 کشداد و بی بی 

 ها تاریک سالی عرضه

 از شانه دور کرده  

 کند. قدم رنجه می 

 

 گاه بلخ در پیش

 ی کاشمر بر آستانه

 در برابر سرو 

 کند پا سست می 

 تا قامت خویش بنگرد. 

 

 از دشت، از کوه، از بیابان  

ان  سرو بالای دخیر

ن جلوه  زنانه بر زمیر
 ی آسمابن

 هزار در هزار 

 باتلالو هزار خورشید  

 در تب و تاب درخشش است. 

 

 کجاست سرو من 

 درختر که مرد خرد 

 . گاه نهاده بود بر در آتش

 

 خانه چرخانده __ ناهید چشم در چشم 

 ___ .کندبا التهاب سوال می
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 خشم و دروغ 

 ها نهاده آتش در سروستان

یکینه  ی شیر

 از زهر دندان سوسمار 

 ست. آتش کشیدهباغ را به

 

 __زنان یک صدا جواب میدهند___ 

 

 ستون دود از کجاست این 

 کند که خاک در قدح دیده می

 چشم دیدن پیش پای را

 کند. دل نم 

 

 فام ___ در سپیده نقره

 صبح دور

 کند. و مادران در جواب ناهید دردمندانه سوال می

 زنند.___ زار می

 

 آه مادر 

 
 

 ای زن زنانگ

 ماه های پا بههمه زن

 رودابه بر سر زایمان 

 رفته است از پا فتاده از جای  
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 ها همهتهمینه

 ای بی بلوغ بهار نرینه

 های پهلو دریده را سهراب

 دهند. شیر می

 

 پوشان ___ سیاه

 یک صدا

 ___ .زنندنعره فریاد میبه

 

 کدام پلید 

 اش در گوربا استخوان لهیده

 ست دندان گزیده کفن به

ن که داس مرگ این   چنیر

 ی سوسن و لادن  بر گرده

 ست؟نهاده 

 

 زندناهید زار می___ 

 بر سرو سوخته 

 بر نهال باغ 

 و در بازتاب چشم

 پرسد.___ گرانه می پرسش

 

ن صحراها   غارنشیر

ان    اشیر
 

 در حشت ماچگ
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 خاک مرده 

 بر در و بام بیخته 

 دیوار آویخته الکش را به

 هابعد از عبور قرن

ون نهاده  ست. پای از گلیم خویش بیر

 

 نشسته زنان سووشون___ به

 مقراض چیده گیسوان به

 کنند.___ در جواب نوحه می

 

 خوان سرخن شفق در خروس

 ناهید دامن آسمابن را 

 کند جمع می

 مبادا 

 ی سرو های سوختهاز ساقه

 ای نهد. آتش بر دامنش لکه
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 های دیگرنوشته
 

 

 

  

 شعر
 

 خاره و زندان = سرخ گل، سیم1

 بی ناظم حکمت  = بر حریر آنقره2

 ای در انتهای جهان= کومه3

 = خوان آخر 4

 = وهم آب در رگ دشت 5

ن گفت خیام 6  = چنیر

 = آوازهای آدمی در اعماق خاموشی 7

 = درگاه8
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 نامه نمایش
 

 

 = چراغ 1

 مات = شه2

 = هریسان3

 گرد = سیاووش4

 = زن، سنگ و عشق 5

 = طوطی و آیته. 6

 

 

 داستان
 

 

 = طومار مرموز عشق 1

 = بابا مرجان2

 گردان سرخ = آفتاب3

 سر= آتش4

 = آذرخش بر فراز شهر 5
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 ترجمه
 

 = زنان نویسنده عرب  گردآورده1

وت  حنان الشیخ= زارهای زبن به2  نام بیر

 گرایان  رودریگو کدوارد= آشوب3

ق افریقا  گردآورده 4  = شمال از شمال سری

 = زانوهای شکسته  ذکریا تمر 5

 انقلابی عرب  گرداورده= ادبیات 6

 گان معاض عراق  گردآورده = نویسنده 7

 = فیلهای امیر تیمور لنگ  جرالدین مک کائورین 8

 = ستارهگان در شب کویر  گردآورده 9

 = زیر آسمان برهنه  گردآورده10

 ها  دیوید ویلیامسن = اسباب کش11

  جک دیویس  =12
 

 سگ
 

 زندگ

 =بدون شکر   جک دیویس 13

 کودکان و اسلحه  بدر شاکر السیاب =  14

 = بلال   15

 = ند کلی   داگلاس استورات16

 = خانه دوم   گردآورده17

 = نوزاد  آلن مارشال 18

 = سپیده در دست  کت ووکر 19

 =لمس ابریشم  بتر رولند 20

ن هیوز = عرصه21 ت  لنگسیر  های حیر
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 =جان پد و اشعار دیگر   جک دیویس 22

 = اشعار ابرجینیاب    گردآورده23

ن =لباس24  هیوز  های به درد خورد نزد یهود  لنگسیر

ن هیوز=بلوزهای دل25   لنگسیر
 

 تنگ

 = افریقا کلود مک26
 

 گ

ن سیمونف 27  = منتظر بمان  کنستاتیر


